
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين    پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401    سال سی ام     شماره  8494 

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدالله گنجی

 سردبير: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي ها و نیازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
كسی كه به خدا خوش گمان باشد، به بهشت 

كامياب شود.

  اذان ظهــر:  13:01  غــروب آفتــاب: 20:00
   اذان مغــرب: 20:20  نیمه شب شــرعی: 00:12

  اذان صبح: 4:24  طلوع آفتاب: 6:01

گرینویچ

سقوط فروش خودروی صفر

 

مســکو: فروش خودروهــای ســواری جدید در 
روسيه در ماه آوریل گذشته در مقایسه با ماه مشابه 
ســال پيش 78.5 درصد كاهش یافــت. به گزارش 
 )AEB( یورونيوز، انجمن كســب وكارهای اروپایی
با انتشــار گزارشــی اعلام كرد فروش خودروهای 
صفر كيلومتر و نو در روســيه ماه آوریل گذشته 32 
هزار و 706 دســتگاه بوده كه این شمار كمتر از یک 
چهارم فروش ثبت شده در این تاریخ است. همچنين 
ركود اخير در بازار خودروی روســيه موجب شده تا 
مجموع فروش خودروهای سواری نو در چهار ماهه 
نخست ســال جاری ميلادی نيز در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال پيش 43 درصد كاهش یابد. انجمن 
كسب وكارهای اروپایی همچنين پيش بينی كرده كه 
فروش خودروهای صفر كيلومتر در بازار روسيه طی 
سال 2022 در مقایسه با سال 2021 دست كم 50 

درصد پایين تر باشد.

تولد افسانه بارانحج قدیم

طول عمر با غذای سر وقت

نیويورك: نتایج یک مطالعه آزمایشــگاهی كه روی صدها 
موش انجام شده نشــان می دهد كم كردن كالری مصرفی و 
صرف وعده غذایی در زمان مناسب در روز، باعث افزایش طول 
عمر آنها می شود. دانشــمندان همواره بر این باور بوده اند كه 
دم دستی ترین توصيه برای داشتن طول عمر، »كمتر خوردن« 
است، هرچند پيروی از آن آسان نباشد. مطالعات پيشين كه 
روی حيوانات مختلف انجام شده نشان داده است كه محدود 
كردن مصرف كالری می تواند منجر بــه زندگی طولانی تر و 
سالم تر شــود. حالا اما نتایج تحقيقات جدید می گویند ریتم 
روزانه بدن نيز نقش مهمی در طول عمر دارد. پژوهشگران در 
مؤسسه پزشکی هاوارد هيوز آمریکا دریافته اند موش هایی كه 
رژیم غذایی كم كالری داشتند، وقتی تنها در فعال ترین زمان 
روزانه خود وعده غذایی شــان را دریافت می كنند، عمرشان 
به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابــد. در این مطالعه كه 
به مدت4ســال روی صدها موش انجام شــد، پژوهشــگران 
دریافتند رژیم غذایی كم كالری عمر جانوران را تا 10 درصد 
افزایش می دهــد. در همين حال زمانی كــه محققان تغذیه 
موش ها را فقط در یک وعده در شــب تنظيم كردند، زمانی 
كه موش ها بيشترین فعاليت را دارند، عمر آنان تا 35 درصد 

افزایش نشان داد.

کشف محل دفن اعضاي مافیا
 

لاس وگاس: بــا پيدا شــدن دومين مورد بقایای انســانی 
در دریاچه ميد در آمریکا، افســانه هایی كــه از این دریاچه 
به عنوان محل دفــن مجرمان و اعضای مافيــای آمریکا در 
لاس وگاس یاد می شد، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. 
بقایای نخستين فرد روز یکشنبه اول مه از سوی 2 خواهر كه 
در حال قایقرانی بودند در یک بشــکه فلزی زنگ زده كه در 
گل و لای بســتر دریاچه گير افتاده بود، پيدا شد. به گزارش 
ایندیپندنت، هفته پيش نيز بقایای جســد مردی كه پليس 
می گوید احتمالا اواسط 1970 هدف گلوله قرار گرفته بود، 
در فاصله نيم ســاعتی همين مکان كشف شد. هویت جسد 
هنوز شناسایی نشده ولی پليس لاس وگاس تأیيد كرده كه 
به واسطه كفش هایی كه همراه جسد بوده این فرد احتمالا 
در فاصله زمانی اواسط دهه 70 و اوایل دهه 80 ميلادی كشته 
شده است. پرونده ای در مورد احتمال قتل در مورد این مرگ 
باز شده است. كارشناسان هنر هفتم پيش بينی می كنند این 

كشف به نوشتن چند فيلم نامه منجر شود. 

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

 وقتی لبخند
  آخرین جان پناه است

اخيــرا كليپــی پخش شــده از 
دورهمی چند تــن از بازیگران 
مجموعه جوكر. دور هم نشســته اند و از ایــن گفته اند كه 
كارشان طنز است و خنداندن مردم؛ در نتيجه باید كارشان 
را انجام بدهند و این بدان مفهوم نيســت كــه از دردها و 
رنج های مردم بی خبرند. پخش این كليپ هم باعث شد تا 
هجمه زیادی عليه ایــن طنزآفرین ها اتفاق بيفتد. موضوع 
هجمه ها هم این بود  كه وقتی ما   داریم  سختی می كشيم، 
شــما چرا باید این جوری صحبت كنيد و شــبيه آن. این 
یادداشــت، قصد دارد كمی به این موضوع بپردازد؛ اینکه 
واقعا در شرایط سخت، همه ما باید از سختی و رنج و دردها 

بگویيم یا چه؟
در فلســفه اخلاق، اصلی وجود دارد كه درباره تعریف »امر 
اخلاقی« به كار می برند. می گویند ببينيد كه اگر همه مردم 
دیگر و همه مردم دنيا كاری یــا رفتاری را كه مدنظر دارید 
انجام بدهند، دنيا چه شکلی خواهد شد. اگر دنيا تبدیل به 
دنيایی بهتر شــود، پس این امر، اخلاقی است؛ در غير این 
صورت باید درباره اش بيشتر فکر كرد. به نظرم ایده جالبی 
اســت. یک لحظه به این فکر كنيد كه در ایران امروز ما كه 
همه مان از ســختی ها و دردهای مردمانش مطلع هستيم، 
همه بخواهند بازتابی ا ز این رنج ها باشند. در این صورت چه 
خواهد شد؟ سؤال بعدی این است كه مگر ما خودمان این 
رنج ها و ســختی ها را تحمل نمی كنيم، یعنی از وجود آنها 

بی اطلاع هستيم؟
اجازه بدهيد به یک بيمارستان ســفر كنيم؛ به بخشی كه 
مریض های بداحوال را نگهداری می كنند؛ حتی مریض هایی 
كه گاهی به آخر خط رسيده اند و روزهای آخرشان را دارند 
طی می كنند. آیا پرستارها، پزشــکان، نگهبان و نيروهای 
خدماتی بيمارســتان باید بيایند و به صراحت بگویند كه 
كارتان تمام اســت؟ یا همه كســانی كه به آن بخش تردد 
می كنند، از غم و غصه و پایان زندگی بگویند؟ این بيماران 
خودشــان درگير درد و رنج هســتند، خانواده هایشان نيز 
درگير با این رنج ها هســتند، دیگر چه لزومی دارد كه بقيه 
بيایند و از این رنج ها بگویند؟ آیا باید از همه انتظار داشته 
باشيم از پایان زندگی بگویند؟ پزشک در چنين وضعيتی 
كار خودش را انجــام می دهد؛ یعنی تشــخيص همراه با 
واقع گرایی. پرستار هم همچنين؛ دیگر نيروها و همکاران 
بيمارســتانی نيز چنين كاری می كنند. در این ميانه حتی 
نياز به نيروهــا و همکارانی وجود دارد كــه به این بيماران 
روحيه بالایــی بدهند. بله، حقيقت این اســت كه كار این 
بيماران تمام اســت اما این اخلاقی نيست كه حتی با علم 
به چنين حقيقتی، بخواهيم كه اميدشــان را نااميد كنيم. 
روحيه دادن به این بيماران، اخلاقی ترین كاری اســت كه 
می توانيم بکنيم؛ آن هم در بيمارســتانی كه هر كسی دارد 
كار خودش را می كند و روحيه دادن به معنای این نيست كه 
پزشک، بی خيال علائم حياتی بشود و پرستار هم سرم ها و 

دوا و داروهای دیگر را قطع كند و... .
اخيرا كليپی در فضای مجازی دســت به دست می چرخد 
كه ماجرای زندگی یک آرایشــگر آلمانی را روایت می كند. 
این آرایشگر شش روز در هفته در آرایشگاهی در برلين كار 
می كند. سپس یکشــنبه ها كه معادل جمعه های تعطيل 
ما باشــد، كيف آرایشگری اش را برداشــته و به 2 مركزی 
می رود كــه آن جا را تحت عنوان ایســتگاه آخــر بيماران 
می شناسند. او موهای این بچه ها را رایگان كوتاه و اصلاح 
می كند. به خاطر همين معروف به دكتر تونی شــده است. 
دكتر مجتبی لشــکربلوكی، در كانال خودش این كليپ را 
گذاشته و سپس اشاره كرده كه »تفاوت قهرمانان اینچنينی 
با ما آدم های عادی در این است كه ما می خواهيم كارهای 
بزرگ و توفانی انجام دهيم و هيچ گاه هم انجام نمی دهيم 
ولی اینان در جست وجوی كارهای كوچک عملی اند، ولی 

انجام می دهند...«.
حالا من نمی خواهم بگویم قصه ما این قدر وخيم اســت، 
صرفا به عنوان یک مثال آن را مطرح كردم تا به نتيجه مان 
برسيم. حقيقت امر این اســت كه در وضعيت سختی، ما 
بيشــتر از اینکه به نامهربانی و بــه هم پریدن ها و نقدهای 
بی رحمانه و انتشــار نااميدی نياز داشــته باشيم، نيازمند 
آرامش و اطمينان و نقدهای درست و ایجاد راه حل هستيم. 
به عبارت دیگر، به جای اینکه بخشی از این فرایند نااميدی 
و رنج باشيم، بخشی از فرایند اميد و راه حل باشيم  و به قول 
دكتر استفان كاوی، به جای اینکه داور باشيم، نور باشيم. 
اینها بدان مفهوم نيست كه بی خيالی طی كنيم؛ اكيدا. اما 
به روایت دكتر مصطفی ملکيان، باید كه بين ارزش داوری ها 
و واقع داوری هــا تفاوت قائل بشــویم. این روزها بيشــتر 
داوری های ما مبتنی بر هيجان و خشم و عصبانيت و... است 
كه می شود ارزش داوری. درحالی كه واقع داوری، داوری های 
مبتنی بر منطق و واقعيت و اطلاعات درست و البته توجه به 

نتایج و زمان مطرح كردن چنين داوری هایی است.
یک بيمار اتفاقا وقتی كه مریض می شــود نياز بيشتری به 
غذاهای مقوی و برخوردهای مطمئن تر دارد. یک انســان 
غمگين و افسرده و درگير با ســختی و رنج هم درست در 
چنين شرایطی است كه نياز بيشــتری به روحيه گرفتن و 
طنز و خنده و... دارد. مگر قرار است همه 24ساعت و همه 
روزهای هفته را درگير غم و غصه باشيم؟ باور كنيد حتی در 
موقعيت های بغرنجی چون جنگ نيز همه زمان سربازان و 
مدافعان به جنگ و سختی و غم نمی گذرد؛ اتفاقا باید آواز 
هم بخوانند و لبخند هم بزنند و روحيه هم داشــته باشند؛ 
در كنارش باید دفاع هم بکنند و جنگ هم داشــته باشند. 
شاید بخشی ازجامعه امروز ما در حال از دست دادن روحيه 

و اميد خود باشد.
 اتفاقا در چنين روزهایی، بيشــتر از هميشه نيازمند طنز و 
روحيه دادن و اميد داریم. باور كنيم كه با توپ و تشر زدن به 
طنزپردازانی كه دارند صرفا ما را می خندانند تا چند ساعتی 
غم ها را فرامــوش كنيم و به اميد داشــتن ایمان بياوریم، 
چيزی به دســت نمی آوریم؛ تنها نااميدتر می شویم. بيایيد 
كمی با اميدآفرینان و لبخندآفرینان عصر خومان مهربان تر 
باشــيم؛ چرا كه این روزها به مهربانی و لبخند و با هم بودن 
و... نياز بيشتری داریم؛ این حداقل كاری است كه از دست 

تک تک ما بر می آید، اینطور نيست؟

حافظ

ياری اندر کس نمی بینیم ياران را چه شد؟

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟

»... و در آنجا بودیم تا روز ترویه كه هشـتم شهر ذی الحجه 
بوده باشد. در آن روز در مسجدالحرام رفتيم و از چاه زمزم 
غسل كردیم، و در حجر اســماعيل زیر ميزاب رحمت، 

احرام به حج تمتع بستيم و از آنجا روانه منی شدیم.«
محمداسماعيل ترخانی سميرمی / 1240قمری

حاجيان دوباره قرار اســت به حج روند و تمتع به جای 
گذارند، از پس سال های سخت و صعب شيوع این ویروس 
منحوس. حالا باید دوباره جامه ســپيد احرام ببندند و 
راهی ســرزمين وحی شــوند به طریق مألوف و معهود 
قدما. همين چند روز پيش )یکشــنبه، 18اردیبهشت( 
بود كه فرا خواندند آنانی كه خواهان طواف اند گرداگرد 
كعبه. كسانی كه سعی دارند برای صفا و مروه و دوست 
می دارند اقامت در صحرای عرفــات را و رمی جمرات را 
تا خود را بيالایند و بپالایند آلودگی های دنيوی را و تنی 

سبک كنند.
در هميــن حال وهــوا، عصــر سه شــنبه، بيســتم 
اردیبهشت، نشســت »حج قدیم« با موضوع رونمایی 
قدیمی ترین فيلم از مناســک حج به روایت اروپائيان، 
در مركز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد. اثری 
 صامت ســاخته فيلمســاز هلندی با نام جورج كروگرز 
)George Krugers( كه برای نخســتين بار در ایران 
به نمایش درآمد تا روایتی باشد از موسم حج در نزدیک 
به یک سده قبل. فيلمساز سوم فوریه1928 )13بهمن 
1306 / 10شعبان 1346( با مسلمانان هند شرقی هلند 
از اندونزی همرا ه شد و عزم حجاز كرد. سفری و فيلمی 

كه تا موسم حج و عيد قربان یعنی 9خرداد1307 ادامه 
یافت و چون خود می دانست ورود غيرمسلمانان به مکه 
و مدینه ممنوع اســت ظاهرا خود را مسلمان جلوه داد 
و توانســت با این پوشــش وارد حرمين شریفين شود؛ 
چنان كه در جده دوربين بی هيچ واهمه ای در نزدیکی زوار 
است اما در مکه و به ویژه مسجدالحرام بيشتر بر بلندی 

تصویر گرفته است.
این ســفر در 8جولای1928 )17تير1307( به پایان 
رسيد و فيلم در پایيز همان سال در هلند به نمایش درآمد 
و سازنده تلاش كرد فيلم را در نمایشگاه پاریس نمایش 
دهد اما مورد اســتقبال قرار نگرفت و تنها یکی دوبار به 
نمایش درآمد و به فراموشی سپرده شد تا همين 2سال 
قبل كه خبر آمد نسخه اصلی آن در موزه چشم آمستردام 

در هلند موجود است.
نکته جالب در این فيلم بقایای تخریب مزار حضرت حوا 
در جده است - و اصلا نام این شهر به همين سبب بر آن 
نهاده شده است - و افزون بر آن، معماری شهرهای مکه 
و مدینه، شيوه زندگی مردم آن سرزمين، تناول اطعمه 
و اشربه در آن روزگار و حتی آداب كفن و دفن ميت در 
سفرهای دریایی اســت. همچنين در این فيلم، نمایی 
از كنســولگری ایران در جده به تصویر كشيده شده كه 
تنها تصویر موجود از آن اســت.این مســتند تازه یاب 
اگرچه كهن ترین فيلم در اختيار از مناسک حج است اما 
قدیمی تر از آن، فيلمی است كه ارنست شودزاک، یکی 
از كارگردانان مســتند علف - كه در سال1925 درباره 
كوچ بختياری ها ساخته شــد - از حج ساخت اما نسخه 
اصلی اش در آتش سوزی از ميان رفت و اكنون چيزی از 

آن در دست نيست.
با نمایش این مستند 74دقيقه ای حالا آگاهی ما از رسوم 
موســم حج در نيمه دوم دهه نخســت سده چهاردهم 
خورشيدی افزون تر از گذشته شده و راه یاب و راه گشایی 
است برای پژوهش های اسلام شناســی، مردم نگاری و 

تاریخی موسع  تر و مفصل تر.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

سارا کريمانچهره
روزنامه نگار

خالــق جنگل هــای مه آلــود این 
اردیبهشت 92ساله می شود؛ حسين 
محجوبی، هنرمند پيشکسوتی كه 
آثارش در بسياری از مجموعه های 
مهم ایران و جهان نگهداری می شود. 
او در سال1309 در لاهيجان چشم 
به جهان گشود و در سال1338 در 
رشته نقاشــی از دانشکده هنرهای 
زیبا فارغ التحصيل شــد و همزمان 

دروس معماری را نيز گذراند. 
حســين محجوبــی از هنرمندانی 
اســت كه دارای ســبک شخصی 
است، آثار نقاشی او همواره ملهم از 
زادگاه اوست. از منظر سبک شناسی 
می تــوان نقاشــی هایش را نوعی 
منظره نــگاری ســمبليک قلمداد 
كــرد؛ مناظــری كه بــا رنگ های 
شفاف و درخشان طبيعت گيلان را 
بازنمایی می كنند. طبيعتی راز آلود، 
ســپيدارهایی كه تکثير می شوند و 
حالتی نامتناهی به فضا می بخشند. 
در اغلب آثــار حســين محجوبی 
اســب هایی وحشــی حضور دارند 
كه می توان معنای نمادین اســب 
در باور و فرهنگ ایرانی و نســبت 
آن با طبيعت منطقه را وجهه ای از 

نمادگرایی آثار او تعبير كرد، از سوی 
دیگر نقاشی های حسين محجوبی 
از منظر شاعرانگی می تواند ژانری از 
رمانتيسيسم تلقی شود؛ گستره ای 
از طبيعت كه یادآور نقاشان هلندی 
و شــمال اروپا و مکتب هاگو است. 
در تركيب بندی نقاشان این مکتب 
اغلب دوســوم اثر را به پهنای آبی 
آســمان اختصــاص می دهنــد و 
طبيعت را به مثابه مفهومی عميق 
و مانــوس بازنمایــی می كنند. از 
آثار مانــدگار او در زمينه معماری، 
طراحی و ســاخت پارک ســاعی 
تهران در ســال1342 و نظارت بر 
اجرای ســاخت پارک هــای ملت، 
نياوران، جمشيدیه و شفق و خزانه 
است. حسين محجوبی هنرمندی 
پر كار اســت كه تا كنــون در بيش 
از 90نمایشــگاه داخلی و خارجی 
حضــور داشــته اســت و چندین 
جایــزه بين المللــی ازجمله جایزه 
هانس كریســتين آندرســن برای 
تصویر سازی  كتاب »افسانه باران« 
به خــود اختصاص داده اســت. به 
مناسبت 92ســالروز این هنرمند 
برجسته و بزرگداشــت او 18اثر از 
وی از روز جمعــه 23اردیبهشــت 
 در مــوزه هنرهای زیبــا مجموعه

فرهنگــی- تاریخــی ســعدآباد 
به نمایش درمی آید.

حمیدرضا محمدینگاه
روزنامه نگار

فکر پــول خرج كردن، فکــر خریدن چيزی 
زیبا اما غيرضروری برای خودم، هميشــه بر 
دوشم سنگينی كرده است. این حس از كجا می آید؟ از پدرم؟ او كه 
با وسواس سکه هایش را می شــمرد و هر وقت می خواست پولی به 
من بدهد، روی هر اسکناسی انگشــت می كشيد كه مبادا اسکناس 
دیگری به آن چسبيده باشد؟ او كه از رستوران رفتن بيزار بود و بيرون 
از خانه حتی یک فنجان چای هــم نمی خورد، چون قيمتش معادل 
یک بسته چای كيسه ای در سوپرماركت بود؟ آیا تحت تأثير تربيت 
سختگيرانه پدر و مادرم است كه هميشه ارزان ترین لباس، ارزان ترین 
كارت پســتال و ارزان ترین غذای منو را انتخاب می كنم و برچسب 
قيمت لباس ها را با همان دقتی می خوانم كه مردم قبل از تماشــای 

اثری در موزه توضيحات زیر تابلو را می خوانند؟ 

- )افسر نازی(: یه جوک برامون بگو.
+)ســابو، صاحب رســتوران(: یه فرمانده 
آلمانی بود توی یه اردوگاه اسرای جنگی به اسم مولر. یه چشمش 
مصنوعی بود. یه وقتایی كه زندانی هــا كفر مولر رو درمی آوردند، 
برای اینکه به زندانی ها ثابت كنه یه آلمانــی اصيله، به یه زندانی 
می گفت بهش بگه كدوم چشــمش اصله و كــدوم مصنوعی. اگه 
درست می گفت اونو می بخشــيد، ولی اگه زندانی اشتباه می كرد، 
تيربارانش می كرد. یه روز یه زندانی بود به اسم ژاكوب، اونو آوردش 
برای این بازی. ژاكوب یه نگاهی بــه فرمانده مولر انداخت و گفت: 
چشم چپ شما مصنوعيه. فرمانده گفت از كجا فهميدی؟ در همين 
موقع ژاكوب گفت: جناب فرمانده، چون تنها از چشــم چپتون با 

مهربونی به من نگاه می كنيد.

جومپا لاهیری

رولف شوبل

همین حوالی

دیالوگ

بوک  مارک

يکشنبه غم انگیز

آخر مصور

تماشاخانه
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